بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر

                                                                       دکتر سهیلا پیروزفر

چکیده: 

مفسران و قرآن پژوهان به «اسباب نزول» و جايگاه آن در فهم قرآن توجه داشته اند، گرچه در اين نگرش و در حد و حدود آن يك داستان نبوده اند. بسياري از قرآن پژوهان چگونگي نقش آفريني اسباب نزول در فهم قرآن را جزئي و ذيل فوايدي گزارش كرده اند. از این میان فایده کمک به فهم آیات و رفع ابهام از آن یکی از مهم ترین فواید ذکر شده است. آنان معتقدند از طريق اسباب نزول مي توان بر معنا و مقصود آيات و سور دست يافت. شأن نزول آيات فضاي انديشيدن درباره آيه را روشن تر و به درك بهتر آيه كمك مي كند و از این رو بحث از اسباب نزول، بحثي سودمند است. درميان مفسران وصاحب نظران، در ميزان تأثير روایات اسباب نزول در تفسيرو فهم، اختلاف نظروجود دارد، البته اصل روشنگري سبب نزول، در فهم آيات به عنوان قراين حاليه را نمي توان منكر شد، به شرطی که با مضمون آیه و لحن و سیاق و تمام ملاک های بررسی روایات مطابقت نماید.  ولي باید توجه داشت كه روایات اسباب نزول تنها منبع و مرجعي مستقل و اساسي در بيان ‌مقاصد الهي نیستند. و در بسیاری از موارد چنین نیست که بدون دانستن آن ها، فهم آيه ميّسر نگـردد.
این مقاله، نقش اسباب نزول در تفسير آيات الهي و چگونگي ايفاي اين نقش در بازيافت مفاهيم آيات و دلالت آن بر مراد خداوند را به بحث گذاشته و با ارائه نمونه‌هايي، این فایده را قابل مناقشه دانسته ‌است.

کلید واژه ها:  تفسیر، قرآن، اسباب نزول، مفسران
در آمد:
آيات الهي كه به قصد هدايت انسان‌ها نازل شده در بسياري از موارد به جاي گزارش كامل جريان يا حادثه، به صورتي مجمل آمده و گاه بدون اشاره به واقعه ويا حادثه، به بيان حكمي پرداخته است، دانستن سبب نزول چنين آياتي در بسياري موارد آيه را از اجمال در مي‌آورد. این مقاله در چند محور بررسی شده است:
1 .آیاتی که در مقام تفسیر، دچار ابهام و پیچیدگی های مفهومی هستند و اسباب نزول راهگشای مفسر در تبیین صحیح آیات و برداشت های واقعی از آن است.اسباب نزول در این دسته از آیات به مفسر امکان باز گشودن گره های تفسیری و ابهامات مفهومی را می بخشد وراه برداشت صحیح را هموار می سازد.این محور بسیار خلاصه آمده ،چرا که در بسیاری از آثار گذشته به تفصیل بدان پرداخته اند.
 2. آیاتی که بدون توجه به سبب نزول، معنا و مفهوم مستقل دارد و در دلالت بخشی نیاز به مراجعه به سبب نزول ندارند.ولی قرآن پژوهان ذیل فایده دانستن سبب نزول از آن یاد می کنند. 
3. آیاتی که به باور برخی از مفسران در آن ، روایات اسباب نزول مانع درک و فهم صحیح آیات شده ویا معنای آیه را محدود کرده است.
مفاهیم:
تفسیر به معنای پرده برداری، توضیح و تشریح است ودر اصطلاح علمی است که به تبیین مراد خداوند و پرده بر گیری از محتوای آیات و بیان مقاصد و اهداف آن می پردازد.

زرکشی می نویسد:

«تفسیر،علمی است که به وسیلة آن کتاب خدا،که بر پیامبر (ص)اسلام نازل شده است،شناخته می شود و معانی آن روشن و احکام و اسرار آن استخراج می گردد.»
 
     بنابراین درتفسیر مقصود خداوند متعال از آیات الهی که برای بشریت در اعصار مختلف نازل شده است، کشف می گردد.

اسباب نزول به معني شناخت شرایط وموقعيت زماني، مكاني، فردي و اجتماعي و ديگر زمينه هايي است كه نزول آيه اي يا بخشي ازآيات را سبب شده است.
در این مقاله تفاوتی میان سبب نزول و شأن نزول، چنانچه برخی از دانشمندان بیان کرده اند وجود ندارد.   
  توجه و دقت در معناي لغوی سبب، هم چنين بررسي آن چه پيشينيان زير عنوان سبب نزول آورده اند، نشان ازتوسعه در معنا و مفهوم و کاربرد اين اصطلاح نزد ایشان دارد، آنان هر آنچه از وقايع و حوادث و اموري كه به نحوي  با آيه مربوط مي شود را زیر عنوان اسباب نزول مطرح كرده اند
 .بنابر این دائره معنايي اسباب نزول توسط پيشينيان‌گسترده‌تر است.
بی تردید قرآن کریم در طول دوره رسالت پیامبراکرم (ص) به تدریج نازل شده و پاره ای از آیاتش در ارتباط تنگاتنگ با حوادث و رویدادهای زمان نزول است كه گرچه از كسي نام نمي برد و به اجمال به واقعه اي اشاره مي نمايد اما از نوع تعبير روشن می شود كه حكايت جزئي و واقعه‌اي را گزارش مي كند و چون این گونه آیات با تکیه برقرائن حالی و مقامی نازل شده اند،کشف مراد واقعی خداوند از آن ها بدون توجه به آن قرائن مشکل ویا ناممکن است و همین امرقرآن پژوهان را برآن مي‌دارد تا به بحث از اسباب نزول بپردازند.راغب اصفهانی با اشاره به این موضوع می نویسد:

کلامی که متضمن قصه ای است که مراد از آن بدون تصور و فهمیدن آن قصه ممکن نیست، نیاز به تفسیر دارد مثل آیه :

«إنما النسیئ زیاده فی الکفر »(توبه /37)و آیه «لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها»(بقره/189)

  قرآن پژوهان به «اسباب نزول» و جايگاه آن در فهم قرآن توجه داشته اند، آنان معتقدند از طريق اسباب نزول مي توان بر معنا و مقصود آيات و سور دست يافت.:


واحدي که به نظر می رسد اولین کسی است که معروف ترین کتاب در باره اسباب نزول به نام او رقم خورده است مي نويسد : «ممكن نيست تفسير و معنای صحیح آيه ، مگر زماني كه سبب نزول آيه را بدانيم.»
 
  وهبه زحيلي مي نويسد:

  «شناخت اسباب نزول آيات فوايد زيادي دارد و نقش مهمي در تفـسير و فـهم آيـات الـهي ايفا مي كند، زيرا اسباب نزول قرينه هايي را ارائه مي‌كند كه علت تشريع حكم و اهـداف و اسـرار آن را نشـان مي دهد و به فهم قرآن كمك مي كند.»
 
عمادالدین رشید نوشته است:«علم اسباب نزول دریچه ای است که از رهگذر آن فقیه و مفسر به فهم آیات الهی دست می یابد»
. 
     کارکردهای اسباب نزول در تفاسیر

مفسران بسیاری در تفسیر خود از اسباب نزول کمک گرفته اند، برخی از ایشان به نقل صرف روایات بسنده کرده و از هر گونه نقادی و تجزیه وتحلیل پرهیز کرده اند وبرخی دیگر با پرهيز از نقل بدون چون و چراي اين روايات و قرار دادن آن در بوته نقد، پس از تحلیل سند و متن آن به بررسی صحت وسقم آن در کنار تفسیر اهتمام ورزیده اند. اینان تلاش كرده‌اند دايرة معنايي آيات را به روايات اسباب نزول محدود نكنند. دانشمندان علوم قرآني برآنند كه فهم اينگونه آيات تنها در چارچوبي كه آن سبب يا مناسبت خاص معين مي كند،ميسور است و معتقدند شرط آنكه مفسر بر فهم معاني قرآن توانايي يابد اين است كه ييشتر زمينه هاي نزول آيات و مراحل پيدايش و شكل گيري سروش وحي را بشناسند و منطقي نيست مفسران بدون در نظر گرفتن خصوصيت سبب نزول در آيات به عموميت و اطلاق الفاظ آن تمسك جويند و به تعبير ديگر عموميت بعضي از الفاظ بدون استناد به سبب نزول و جنبه خاص آن ممكن است مفسر را دچار خطا در فهم نمايد.

از فزونی یا کاستی بیش از اندازة گزارش ها در برخی تفاسیر، دیدگاه مفسررا نسبت به اعتبار و بی اعتباری روایات اسباب نزول نمی توان دریافت، زیرا برخی تفاسیر هر چند حجم اندکی از تفاسیر خود را به نقل اسباب نزول اختصاص داده اند، اما مفسر نسبت به 90% از آن ها تلقی مثبت داشته و آن را پذیرفته است، چنان که این موضوع را در تفسیر فخررازی می بینیم و بر عکس برخی دیگر از مفسران هرچند تعداد زیادی اسباب نزول نقل کرده اند،ولی نسبت به بیشــتر روایات آن، دیدگاهی انتقادی داشته و آن را انکار کرده اند مانند آن چه در تفســیر المنار دیده می شود.
 
    اهميت شناخت اسباب نزول، 

الفاظ بسته به حقيقت و مجاز و اشتراك وحالت‌هاي متفاوت و اسلوبهاي متعدد، درمعانی مختلف به‌كارمي‌روند و مراد و منظور واقعي فقط از طريق قرينه‌هاي موجود هنگام اداء كلام به دست مي‌آيد، قرائن كلامي مي تواند لفظي، معنوي ویا عقلي باشد، اگر قرينه لفظي در كلام نباشد اسباب نزول قرينه كمك كننده براي فهم و توضيح نص خواهد بود. 
گاه ساختار و شيوه تعبير يك متن قرآني كه در ارتباط با‌ سبب مشخصي نازل شده، هماهنگ با مقتضيات سبب نزول است، براي درك و فهم درست‌ سخن، شناخت‌ جهات خارجي و قراين، امري ضروري و لازم است.

لذا ابوعبيده معمر بن مثني در« مجاز القرآن» به بحث اسباب نزول و ضرورت شناخت آن و نقشی که در فهم دلالت هاي مجازي به عنوان قرائن ایفا می کند، توجه كرده است. 

سبب نزول به عنوان قرینة حالیه می تواند نقش عمده ای در تطبیق عناوین بر مصادیق و شناخت فضای نزول آیات برای دلالت در توسعه و تضییق مفاهیم وگشودن افق های جدید دریافتن دلالت های قرآنی ایفا کند. 

   خلاصه اين كه دستيابي به مدلول صحيح الفاظ و مقاصد و مضامين آيات وسور وابسته به اسباب و عواملي است كه از جمله آن ها، شناخت و آشنايي با اسباب نزول است. اگر سبب نزول شناخته نشود اسرارو حکمت نوع تعبير آيات، ممکن است هم چنان پيچيده بماند، خصوصيات و ويژگي‌هاي نزول در اين جهت مانند قراين و نشانه ها و مقتضيات كلام بليغان است كه فهم معناي حقيقي وتشخیص آن از مجاز و غير مقصود را ممكن مي سازد و ناديده گرفتن آن، ممكن است تحيّر و سردرگمي را در مقام برداشت و انحراف از اهداف تفسيري به دنبال بياورد. چنان که راغب اصفهانی در باره آیات توبه/37 و بقره/189 بدین مطلب اشاره کرده بود.
 حتی علامه طباطبایی(ره) که براي سبب نزول نقش مهمي در فهم آيات قائل نيست
 با این حال، با استفاده از سبب نزول، معنای کــلاله را بدست آورده و نوشته است :«این معنا از ریشة لغوی آن بدست نمی آید.»

و از آن جا که قرآن كريم در تفهيم مراد خود بر قرائن منفصله از قبيل دليل عقل و عرف خاص، اعتماد كرده است، بدون جست وجو و مطالعه همه جوانب ،نمی توان به ظهور ابتدايي آيات تمسك كرد.
و البته اين بدان معنا نيست كه اسباب نزول موجب تخصيص آيه شريفه  به همان مورد و عدم كاربرد مفهومي آن در ديگر موارد شود، بلكه سبب نزول در اين جهت تنها دريافتن مفهوم و معناي آيات كمك كرده و زمينه را براي تطبيق آن بر ديگر موارد و برداشت هاي تفسيري هموار مي سازد
اما در مواردی گزارش روایات اسباب نزول توسط مفسرین معنای عام آیه را محدود کرده و در مواردی هم مانع فهم صحیح آیه شده است. در مقابل برخی از مفسران هوشمندانه به ارزیابی تمام جوانب آیات از جمله سیاق و سایرجزئیات پرداخته وتوسعة مفهومی و حوزة کاری اسباب نزول را در تبیین فضای شکل گیری آیات، محدود کرده و با استفاده از اصل خاتمیّت و جاودانگی قرآن بر تدبر پیوسته در قرآن و ارائة فهمی روشمند از آن، متناسب با نیاز های هر عصر تأکید کرده اند.
بايد دانست كه‌اعتقاد به تأثير اسباب نزول در تفسير آيات به معناي مسدود ساختن راه انديشه و تفكر در زمينة آن آيات و روي آوري و سطحي نگري و محدود انديشي نسبت به پيام آن نيست، بلكه در كنار بهره بردن از تمامي ابزار هاي علمي و عقلي موجود در زمينة تفسير، بايد به اسباب نزول به عنوان ابزاري كار آمد و مؤثر نگريست .
از ايــن رو اينك نمونه‌هايي چند از اين آيات را خواهيم‌آورد که به نظــر مي رسد در بعضي موارد مي‌توان با بررسي هاي صرفاً قرآني، شواهد نزول آن ها را به گونه اي كه فهم درست اين آيات را باعث شود جستجو كرد، شواهدي كه مي‌تواند ما را از روايات و اخبار مربوطه بي نياز سازد. یا مرجع مطمئنی برای ارزیابی اخبار مزبور به حساب آیند.در مواردی نیزاتکا به اسباب نزول مانع فهم آیات شده که نمونه هایی خواهیم آورد و در مواردی هم روایات اسباب نزول باعث تضییق معنا شده است. 
گفتنی است در برخی از آیات، با نگاه به روایات اسباب نزول و قرائن دیگر روشن می شود از لفظ عام آیه معنایی خاص اراده شده و به اصطلاح قضیه ای خارجیه است.که درچنین مواردی نمی توان آیه را به غیر آن مورد خاص تعمیم داد. بحث در باره این گونه موارد مجالی دیگر می طلبد و مورد بحث ما نیست.
* نمونه هایی از آیاتی که بدون توجه به سبب نزول، معنا و مفهوم مستقل دارند  ودر دلالت خود نیاز به روایات اسباب نزول ندارند:  

- مفسران در مواردی بعد از بیان اخبار سبب نزول، معنای آیه را با استفاده از قرائن دیگــر بیان کرده و به روایت سبب نزول توجهی نکرده اند :  فخر رازی ذیــل آیه :

 « وما کان المــؤمنـون لینفروا کــافةً فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقــّهوا فی الدّ ین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلـیـهم لعلهم یحذرون»(توبه/122)
پس از آن که تفسیر های مختلفی ارائه کرده است از سبب نزول آیه که آن را در هجرت برای جهاد در راه خدا محدود می کند،دست کشیده و نوشته است:

«تأویل دوم با این که با سبب نزول و سیاق آیــات سازگار نیست ولی مورد قبول است وآن این که خداوند متعال پس از آن که در این سوره به هجرت،سپس به جهاد در راه خدا،که هر دو عبادت هستند فرمان داد اکــنون به عبادت تفقه وفهم در دین،فرمان داده است.»
 در حالی که طبری وقرطبی با استناد به همان اسباب نزول گفته اند :منظور آن است که گروهی از مسلمانان به میدان جهاد بروند و در صحنه جهاد با تعلیمات اسلام آشنا شوند،...وبه هنگام مراجعت به دوستان خود گوشزد کنند.

شیخ طوسی ذیل این آیه می نویسد: بادیه نشینان هنگامی که مسلمان شدند برای فراگیری احکام اسلام همگی به سوی مدینه حرکت کردند واین سبب بالا رفتن قیمت اجناس و مشکلات و گرفتاری های دیگر برای مردم مدینه شد که این آیه نازل شد وبه آن ها دستور داد لازم نیست همگی شهر و دیار خود را خالی کنند و برای فهم معارف اسلام به مدینه بیایند بلکه کافی است گروهی این عمل را انجام دهند. 

علامه طباطبایی این معنا را با توجه به سیاق دور دانسته و می نویسد:« مقصود از «نفر»کوچ کردن به سوی خدا است بنا براین آیه شریفه در این مقام است که مؤمنین سایر شهر ها را نهی کند از این که همگی  به جهاد بروند بلکه باید عده ای به مدینه آمده احکام را از آن حضرت بیاموزند .»

- رشید رضا ذيل آيه: «سيقول السّفهاء من الناس...» (نساء /126) نوشته است :

«كار راويان اسباب نزول، مايه شگفتي است آن ها مجموعه به هم پيوسته كلام الهي را از هم گسسته و قرآن را قطعه قطعه و پراكنده كرده اند و ميان آيات فاصله انداخته و براي هرجمله سبب نـزول جداگانه آورده اند.»

- درباره مصداق کلمه«خبیث»در آیه «ما کان الله لیــذر المؤمنین علی ما أنتم علیــه حتی یمیز الخبیث من الطّیب  » (آل عمران/179)

تفاسیرمختلفی آمده است:

1- منظورمنافق است مجاهد و ابن جریج چنین تفسیری کرده اند که منافقین با تمسخر گفتند: محمد گمان می کند مؤمن و کافررا می شناسد.واحدی از کلبی این استهزا را به قریش نسبت داده است و از ابو العالیه نقل کرده که مؤمنین از پیامبر اکرم(ص)در خواست نشانه ای برای شناخت مؤمن از منافق کردند که این آیه نازل شد.
  
2- منظور کافربه هجرت و جهاد است و این نظر را سبب نزولی که از سدی نقل شده، تأیید می کند
 اما طبری با توجه به سیاق آیات قول اول را پذیرفته و به سبب نزول توجهی نکرده است.: 
 « والتأویل الأول أولی بتأویل الآیه لأنّ الآیات قبلها فی ذکر المنافقین و هذه فی سیاقها...
 
واحدی با استفاده از سبب نزول آیه، «خبیث» را منافق دانسته است.
 

- شاطبي در آیه:

 «حافظوا علي الصّلوات والصلاه الوسطي و قوموا لله قانتين» ( بقره/238)
   نوشته است : «در معناي قنوت وجوه مختلفي آمده است كه اگر سبب نزول آيه را بدانيم مراد معلوم مي شود.»
 
قاضي عبدالغفار با استفاده از سبب نزول معنای قنوت را در این آیه محدود به سکوت در نماز کرده است: «قنوت معاني مختلفي دارد از جمله خشوع،بي توجهي، ذكر، طاعت و سكوت، اما معنايي كه اين آيه اراده كرده است سكوت است، چرا كه قبل از نزول آيه مسلمانان هنگام نماز، سخن مي‌گفتند.»
 

ابن كثير نوشته است : احمد بن حنبل از زید بن ارقم روایت کرده است که مردم در زمان پيامبر اكرم (ص) هنگام نماز اگر كاري داشتند با هم صحبت مي‌كردند، تا اين آيه نازل شد و فرمان سكوت داده شد.
واحدي درکتاب اسباب نزول چيزي ذكر نكرده است.
طبرسی این معنا را به عنوان احتمالی ضعیف آورده است.
 در تفسیر عیاشی از امام صادق(ع)در باره این آیه نوشته شده است:«منظور توجه انسان به نماز و مواظبت به وقت آن است تا چیزی او را از نماز باز ندارد »
 این معنا با توجه به صدر آیه تأیید می شود.(حافظوا علی الصلوات...)

* بررسی برخی از آیات که روایات سبب نزول مانع فهم صحیح و دلالت آن شده یا معنای آیه را محدود کرده است:

رشید رضا می نویسد: «روايات اسباب نزول در برخي موارد، سبب مخفي ماندن معناي واقعي آيه يا حيرت و درماندگي در فهم آيه مي‌شود زيرا عطف توجه به سبب نزول گاه باعث مي‌شود مفسر به خود آيه نينديشد و تنها از دريچه سبب نزول به آيه و مفهوم آن بنگرد و در نتيجه مفهوم آيه تحت تأثير مضمون روايت قرار گيرد و برداشت غير واقعي براي مفسر پيدا شود.»

«وأنفقوا في‌سبيل الله و لاتلقوا بأيديكم إلي التهلكه و أحسنوا إن ّالله يحبّ المحسنين»(بقره/195)

اين آيه درباره انفاق در راه خداست اما عبارت«خود را به دست خود به هلاكت نيفكنيد». نياز به توضيح دارد چه ارتباطي ميان صدر و ذيل آيه با عبارت وسط آن است؟ 

در سبب نزول اين آيه آمده است كه:« يزيد بن ابي حبيب از حكم بن عمران نقل كرده اسـت : «درقسطـنطنيه بوديم حاكم مصر عقبه بن عامر جهني و حاكم شام فضاله بن‌عبيد ـ صحابي رسول اكرم(ص) ـ بود، از شهر مدنيه لشكر عظيمي به قصد روم حركت كرد ما نيز خود را مهيا نموديم تا به مسلمانان بپيونديم يكي از مسلمانان به صف روميان حمله برد و به ميان آنان رفت، مردم فرياد زدند : سبحان الله، خود را به هلاك انداخت، ابو ايوب انصاري گفت: اي مردم شما اين آيه را اين‌گونه تأويل مي‌كنيد در حالي كه اين آيه درباره ما جماعت انصار نازل شده است. آن گاه كه خداوند متعال اسلام را قدرت و عزت بخشیده بود، گروهي از ما به يكديگر مي گفتند مـال و امـوال ما تبـاه شـد و اسلام هم عزت يافته و طرفداران آن زياد شده اند، اي كاش آن را نگه مي داشتيم و آن اموالي را كه تباه شد برگردانيم، و به اصلاح زندگي و دارايي تباه شده خود بپردازيم خداوند متعال آيه مزبور را نازل فرمود و ما را به جنگ فرمان داد. و مراد آن بود كه ترك جهاد و ماندن براي اصلاح امور زندگي مايه تباهي و هلاكت است. مي‌گويند ابوايوب همواره در راه خدا جهاد مي‌كرد تا زماني كه كشته شد.» 

صاحبان تفسیر نمونه نوشته اند:

  اين آيه در ذيل آيات جهاد آمده است،جهاد به همان اندازه كه به مردان با اخلاص و قوي و شجاع نيازمند است به اموال و ثروت نيز احتياج دارد، آيه با بیان اين مطلب مي فرماید، انفاق نكردن در اين راه باعث به هلاكت افتادن خود ومسلمانان مي شود چنان كه قرآن كريم نقل مي‌كند كه مسلمانان نزد پيامبر(ص) مي آمدندو مي‌خواستند وسيله و ابزار جنگ بــراي آنان فراهم شود و آنان را به ميدان بفرستد و چون وسيله فراهم نبود غمگين و افسرده با چشمان اشكبار بر مي‌گشتند:

 «تولّوا و أعينهم تفيض من الدّمع حزناً  ألاّ يجدوا ما ينفقون »(توبه/93)
 
پس نزول آیه در باره انفاق برای جهاد، دانسته شده است. 
در کافی از امام صادق(ع)روایت شده که در ذیل این آیه فرمودند اگر مردی همه آن چه دارد را در راه خدا انفاق کند کار خوبی انجام نداده و نمی توان گفت مردی موفق است مگر نشنیده که خدای متعال فرمود:«...لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه...»
آن گاه فرمود «واحسنوا إن الله یحب المحسنین» یعنی خداوند اهل اقتصاد و میانه روی را دوست دارد.

 قرطبي از بخاري نقل مي كند: آيه درباره نفقه نازل شده است اين روايت را بخاري از حذيفه نقل مي كند و مانند آن از حسن و قتاده و مجاهد و ضحاك نيز نقل شده است،( قرطبي، ج2 ص 361 ) از ابی داود و او از شعبي نقل شده كه آيه درباره انصار نازل شده است كه چون از انفاق در راه خدا دريغ‌مي‌كردنـد، ايــن آيـه نازل شد. عكرمه نيز گفته است: درباره انفاق در راه خدا نازل شده است.
 

وهبه زحیلی از طبرانی با سند صحیح از ابی جبیربن ضحاک نقل کرده که چون انصار صدقه می دادند و بسیار اطعام می کردند سالی قحطی پیش آمد پس از آن دیگر انفاق نمی کردند لذا این آیه نازل شد.هم چنین از شعبی نقل می کند که آیه در باره انصار نازل شد که دست از انفاق در راه خدا برداشته بودند.
 در این صورت نزول آیه برای انفاق به شکل مطلق است.    
شیخ صدوق از ثابت بن انس روایت کرده که گفت:رسول خدا (ص)فرمود :اطاعت حاکم واجب است و هر کس اطاعت حاکم را ترک کند اطاعت خدا را ترک کرده ودر نهی او وارد شده که فرمود:« لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه...»
 

    با نگاه بـه تفاسير متكي به روايات و شواهد نزول و سياق، دو رويكرد تفسيري درباره معناي اين آيه به دست می آید:

 رويكرد اول: منظور از آیه را نهي از به هلاكت انداختن از راه تفريط و قصور در هزينه نمودن اموال براي جهاد در راه خدا دانسته است.

پشتوانه اين رأي روايات سبب نزول آيه است كه آن را خطاب به كساني مي داند كه در صدد شانه خالي كردن از انفاق در راه خدا و كمك به جهاد و مبارزه بودند، بر اين اساس خداوند مي فرمايد: « در راه خدا انفاق كنيد و با ترك آن خود را به هلاكت نیندازيد.» 
در این صورت معنای آیه محدود به انفاق در جهاد است.

رويكرد دوم : كه آن هم متكي به برخي روايات تفسيري است معناي فراز مزبور را توسعه داده وآن را ناظر به افراط و زياده روي در انفاق و غیر آن  مي داند.
 
علامه طباطبایی می نویسد:«آیه شریفه مطلق است هر دو طرف افراط و تفریط را در انفاق شامل می شود، بلکه تنها مختص به انفاق نیست افراط و تفریط در غیر انفاق را هم در بر می گیرد.»


براين اساس مراد آن است كه مسلمانان نبايد به گونه اي رفتار كنند كه زندگي خود را به آستانه سقوط بكشانند ودرواقع خداوند پس از امر به انفاق از باب استدراك، نشان مي دهدكه نبايد انفاق شما به هلاكت نفس منجر شود بلكه بايد همراه با ميانه روي باشد. همان گونه که معلوم شد استناد صرف به اسباب نزول فقط باعث تضییق معنای آیه شده است.                   

· «یسئلونک عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقواالله و اصلحوا ذات بینکم...»(انفال/1)

بسیاری از مفسران در باره سبب نزول این آیه ادعای اجماع کرده اند که مورد سوال غنائم به دست آمده از جنگ بدر است و انفال را در معنای غنیمت جنگ بدر محدود کرده اند.

 علامه طباطبایی با استفاده از سیاق و معنای لغوی نفل که زیادی هر چیزی است، مورد آیه را تنها غنایم جنگی دانسته اما نه فقط غنیمت جنگ بدر، سپس می افزاید:از آن جا که مورد مخصص نیست پس آیه نسبت به هر در آمدی که آن را انفال بگویند محفوظ است.
 نیز در ادامه می نویسد آیه قل الأنفال ... متضمن یک حکم عمومی است که به عموم خود، هم غنیمت را شامل می شود و هم سایر اموال زیادی در جامعه را ،از قبیل سرزمین های تخلیه شده روستاهای متروکه قله کوه ها بستر رودخانه ها اموال اشخاص بی وارث و...

در کافی از امام صادق(ع)آمده است:«هر کس بمیرد و مولایی نداشته باشد اموال آن شخص جزو انفال بوده وبه امام اختصاص دارد.
 فخر رازی بدون توجه به سبب نوشته است: «انفال شامل غنائم و غیر غنائم می شود.» 
 

در روایتی از امام صادق(ع)آمده است:«انفال اموالی است که از دار الحرب به دست آید و زمینی که صاحبانش آن را تخلیه کنند ،هم چنین میراث کسی که وارث ندارد و زمینی که به دست حکام باشد ،بیشه ها ،بیابان ها ،اراضی بائر،قله کوه ها ،مراتع،جنگل هاو...»
 
بررسی واژه نفل این معنای عام را تأیید می کند.چنانکه صاحب مقاییس می نویسد:«اصلٌ صحیحٌ یدلّ علی عطاء و إعطاء. 
 
صاحب تهذیب نوشته است»النفل ما کان زیاده علی الأصل...»
  فیومی نوشته است:«و منه النافله فی الصلاه لأنها زیاده علی الفریضه»

 نمونه دیگر: ابن كثير با استفاده از روایات سبب نزول آيه : 

« و ما كــان الله  ليضيع إيــمانكم » (بقره/143) ايـمان را به «صلاه» تفسير كرده است،چون يهود از تغيير قبله سوء استفاده‌هاي سياسي كردندو ميان مسلمانان شبهه و ترديد ايجاد كردند و گفتند پس حكم كساني كه به سوي بيت‌المقدس نمازمي خواندند و قبل از تغيير قبله از دنيا رفتند، چيست؟ آيه: «و ما كان الله ليضيع إيمانكم » نازل شد، پس ايمان در اين جا به معناي نماز است.
 
شاهدي كه ابن كثير آورده، قسمتي از آيه 142 سوره بقره است كه قبل از آن در همين آيه به تغيير سمت قبله اشاره شده :

 «... و ما جعلنا القبله التي كنت عليها الاّ لنعلم من يتّبع الرّسول ممن ينقلب علي عقبيه و إن كانت لكبيره الاّ علي الذين هدي الله و ما كان الله ليضيع إيمانكم إنّ الله بالناس لرؤف رحيم»

و در آيه قبل يعني آيه 141، به اشكالي كه نادانان از تغيير قبله مطرح كرده بودند اشاره شده است : «سيقول السّفهاء من الناس ما ولّيهم عن قبلتهم التي  كانوا عليها قل...»

‌صاحب منهج الصادقین پس از آن که ایمان را نماز دانسته می نویسد:«وجه تسمیه صلوه به ایمان آن است که صلاه رکن اعظم ایمان است.
 و صاحب تفسیر راهنما نوشته است:«مراد از ایمان به مناسبت قبله و تغییر آن نماز است که از باب اطلاق سبب و اراده مسبب است.

اما طبرسي(ره) نوشته است:    «إن ّ‌الله لايضيع تصديقكم بأمرتلك القبله»

با توجه به اين آيات، مصداق جمله «و ما كان الله ليضيع إيمانكم » معلوم مي‌شود. يكي از مصاديق ايمان با توجه به سياق مي تواند نمازي باشد كه قبل از تغيير قبله خوانده شده بود، اما چون ايمان به معناي تصديق قلبي است، مي توان ايمان را در همان معناي لغوي معناكرد.
 

و چون تغيير قبله با بعضي اشكال تراشي ها همراه شد، تحمل و صبر بر اطاعت الهي و تصديق قلبي، از نظر خداوند دور نمانده است همان طور كه گذشت، بدون توجه به سبب نزول و با توجه به سياق آيات، معناي آيه معلوم است و سبب نزول دايرة مفهوم ايـــــمان را تضييق كرده است. 
نمونه دیگر: بخاری،ابو داود،نسائی ودیگران از ابن عباس، ابن عمر، عکرمه،قتاده و مجاهدذیل آیه:

 « تزوّدوا فإنّ خیر الزاد التقــوی » ( بقره/197)
نقل کرده اند که گروهی از مردم یمن در سفر حج، زاد و توشه بر نمی داشتند و می گفتند توکــل بر خدا می کنیم. در مسیر راه،برای تأمین قوت خود،از همسفران خود گدایی می کردند واز این روی آیه در مذمت آنان نازل شد.و دستور داد در این سفر برای خود زاد و توشه تهیه کنند.

طبری،مطابق این روایت مراد از «تقوی» را در آیه محدود به پرهیز از سؤال و گدایی دانسته است.
 در حالی که ظاهر و سیاق آیات معنایی وسیع تر را نشان می دهد.

رشید رضا بدون توجه به روایات سبب نزول به تعلیل موجود در ذیل آن دقت کرده و نوشته است:«.. این معنا از ظاهر آیات بر نمی آید بلکه متبادر از آیه این است که مراد از«الزاد»عمل صالح وآن چه انسان ازخیرو نیکی ذخیـره می کند،باشدچنان که تعلیل موجود در آیه « فإنّ خیر الزاد التقوی »این تفسیررا تأیید می کند. 

وهبه زحیلی می نویسد: « تزوّدوا بالأعمال الصالحه التی تنفعکم واتخذوا التقوی زاداً لمعادکم»

نمونه دیگر: - قرطبی برای معنای«أحصرتم » درآیة :

  « و أتمّوا الحجّ و العمره لله فإن أحصرتم فما استیسر من الهدی » (بقره/196)

از ابتدای آیه بهره جسته و نوشته است :منظور از «المحصر» بیماری است،در حالی که به باور شافعیه و مالکیه با استفاده از روایت ابن عباس و ابن عمر، منظوراز محصر دشمن است.قرطبی در تأیید نظر خود نوشته است:  «و مما یدل علی ما قلناه سبب نزول هذه الآیه»
 ودسته دوم این معنا را با استفاده ازادامه آیه «...فإذا أمنتم» بدست آورده و گفته اند:واژه امن درباره ترس از دشمن بکار می رود نه در باره مرض . 

وهبه زحیلی می نویسد:  حصر به معنای مانع است و می تواند شامل هر آن چه مانع دخول به مکه بعد از احرام شود ،از قبیل دشمن، بیماری،زندانی شدن و... باشد(همان)چنان چه معلوم است قرطبی با عنایت به سبب نزول دایره معنایی آیه را تنگ کرده است.
نمونه دیگر: فخر رازی با نقل برخی ازروایات اسباب نزول ذیل آیة 

«یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الأرض و لا تیـمّموا الخبیث منه تنفقون  و لـستم بآخــذیه إلاّ أن تغمضوا فیه واعلموا أنّ الله غنیّ حــمیدٌ »( بقره /267)آنها را نپذیرفته و نوشته است:  

«بعید است منظور از«انفاق» در این آیه زکات واجب باشد. مراد صدقه ای است که انسان داوطلبانه پرداخته است .»
 
درحالی که واحدی دراسباب نزول روایتی آورده است که نشان می دهد منظور از انفاق، زکات فطر است: حاکم از جابر نقل کرده است که:وقتی پیامبر اکرم (ص)دستور زکات فطر را صادر کرد مردی خرمای نا مرغوب آورد که این آیه نازل شد.
 

از امام صادق(ع) نقل شده که آیه در باره جمعی نازل شد که ثروت هایی از طریق ربا خواری در زمان جاهلیت جمع آوری کرده بودند،و از آن در راه خدا انفاق می کردند،که خداوند آنان را از این کار نهی کرد.ودستور داد از اموال پاک وحلال انفاق کنند.

طبرسی از امام علی (ع) نقل می کند که فرمود:این آیه در باره کسانی نازل گردید که به هنگام انفاق خرما های خشک و کم گوشت و نامرغوب را باخرمای خوب مخلوط می کردند به آن ها دستور داده شد که از این کار بپرهیزند.
مشابه این روایت در اسباب نزول واحدی و سنن ترمذی و ابن ماجه از براء نقل شده که گروهی از انصار هنگام انفاق ،خرمای خشک تقدیم می کردند در حالی که صاحبان نخل های مرغوب بودند.

صاحبان تفسیر نمونه می نویسند:«طیبات همان طور که به پاکیزگی ظاهری و مادی گفته می شود به پاکیزگی معنوی و باطنی نیز اطلاق می گردد،یعنی اموالی که هم خوب و مفید و ارزنده باشند و هم خالی از هر گونه شبهه و آلودگی.»

- صاحب المنار در آیه 88 سوره نساء پس از آن که روایت سبب نزول را آورده، آن را رد کرده و نوشته است: 

 « این آیه از جمله آیاتی است که بعضی از روایات با سند صحیح مانع فهم معنای آن شده است،آن معنایی که از خود آیات بدون تکلف در ذهن انسان متبادر می شود.»
 نیزمی نویسد : 

«روايات اسباب نزول در برخي موارد، سبب مخفي ماندن معناي واقعي آيه يا حيرت و درماندگي در فهم آيه مي‌شود زيرا عطف توجه به سبب نزول گاه باعث مي‌شود مفسر به خود آيه نينديشد و تنها از دريچه سبب نزول به آيه و مفهوم آن بنگرد و در نتيجه مفهوم آيه تحت تأثير مضمون روايت قرار گيرد و برداشت غير واقعي براي مفسر پيدا شود.»
 
 - بررسی برخی از آیاتی که در منابع علوم قرآنی مصداقی برای فایده اسباب نزول در فهم آیه دانسته شده اند:
«لله المشرق و المغرب فأينما تولّوا فثمّ وجه الله إنّ الله واسعٌ عليمٌ »( بقره/115)

 بيشتر كتاب هايي كه نويسندگان آن به بحث فوايد اسباب نزول پرداخته اند اين مثال را ذيل این فايده ذكر كرده اند:
 بدون توجه به سبب نزول، ظاهر اين آيه بيان گر اين معناست كه بر فرد نمازگزار، توجه به قبله واجب  نيست و مي توان به عدم اشتراط استقبال قبله در همه نمازها وهمه حالات اعم از سفر و غیر سفرحكم كرد، يعني در نماز به هرسو بايستد رو به سوي خدا آورده و نمازش صحيح است. بدون شك صدور چنين حكمي خلاف اجماع مسلمين است، كه توجه به قبله را در نماز، شرط صحت آن مي‌دانند ولي با ملاحظه سبب نزول درمي‌يابيم كه حكم جواز در آيه شريفه يا مخصوص كساني است كه سوار بر مركب، نماز نافله مي‌خوانند و يا نمـازگـزاري كـه سمت قبله را نمي داند و یا به اشتباه به سمتي نمازش را خوانده که قبله نبوده است..
  روايات اسباب نزول اين آيات متفاوت است. برخی از مفسران آیه را ردي بر بهانه جويان يهود و طعنه زنان به مسئله قبله و تغيير آن از بيت المقدس به كعبه دانسته اند.
 

طبري اين آيه را نه مربوط به قبله، بلكه مربوط به مالكيت خدا نسبت به همه چيز دانسته است.
 نیز طبری از عبدالله بن عمر نقل کرده که معنای آیه را در باره نماز مستحبی در سفر ودر حال سواری بر مرکب می داند.

واحدي روايتي از ابن عباس نقل كرده كه وقتي نجاشي درگذشت پيامبر اكرم(ص) بر وي نماز گزارد، مسلمين تعجب كردند چون نجاشي به سوي بيت‌المقدس نماز مي گزارد، آن گاه این آيه نازل شد.

طبرسي(ره) ديـدگاه‌ها در مورد شأن نزول اين آيه را مختـلف دانسته و نوشته است:« در نماز نافله مي‌توان رو به سوي قبله و يا جزآن كرد، ولي در نماز فريضه حتماً بايد به سوي كعبه نماز خواند.»
 
  جصاص نوشته است: «با توجه به سبب نزول معلوم است که آیه در باره کسانی است که از روی اجتهاد شخصی به سمتی غیر ازقبله نماز گزارده اند.»
 

  حال بايد ديد آيا به راستي دانستن سبب نزول ازراه آگاهي به اخبار و روايات منقول و متفاوت، تنها چاره فهم صحيح اين آيه و عدم لغزش در تفسير نارواي آن است؟
 از ميان اين روايات تنها روايتي كه به سبب نزول آيه در آن تصريح شده و صحیح دانسته شده ،روايتي است كه سبب نزول را انتقاد يهود نسبت به تغيير قبله شمرده است، اين روايت را طبري و ابن ابي‌حاتم از طريق علي بن ابي طلحه از ابن عباس نقل كرده اند.
 
سيوطي مي‌نويسد:اين روايت صحيح ترين است چون مسلم و ترمذي و نسائي، آن را آورده اند.سلیم بن عبد الهلالی ومحمد بن موسی آل نصر ذیل این آیه روایتی از صحیح مسلم نقل کرده و این روایت را از نظر سند صحیح دانسته است.
 
   براین اساس، روايت مزبور مضموني هماهنگ با آيه 142 سوره بقره دارد و در سياق آن آيه و آيات پس از آن معنا مي شود:

«سيقول السّفهاء من الناس ما وليــّهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلي صراطٍ مستقيمٍ »

آيه بیان می داردكه سفيهان در انتقاد از تغيير جهت قبله خواهندگفت: چرا آنان از قبله اوليه خود باز گشتند؟ اي پيامبر (ص) بگو: مشرق و مغرب ازآن خداست. و هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند، آيه بعد هم سخن از تشريع جديد الهي در جهت قبله وحكمت آن است.

   لذا آية115(آيه مورد بحث) بدان معناست كه مشرق ومغرب از آن خداست و همه سمت ها و جهت ها به خداوند تعلق دارد و او در همه جهات فراگير است.

 توجه به آيه 113 نيز اين امر را تأييد مي‌كند : 

 «و قالت اليهود ليست النصاري علي شييءٍ وقالت النصاري ليست اليهود علي شيئ ٍو هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه  فيما كانوا فيه يختلفون »

  بنابر این آیه مزبور ادعای یهود ونصاری را بی پایه دانسته ومی فرمایدروز قیامت همه چیز روشن خواهد شد.

علامه طباطبايي مي‌نويسد : « با توجه به اين مضمون مي‌توان گفت، در واقع اين آيه پاسخي به ادعاهاي آن دو گروه است،چرا كه مشرق و مغرب، قبلـــه نصـاري ويهــود بـوده و خداوند بر اين اساس مي فرمايد:هم قبله نصاري وهم يهود جهتي الهي داشته و نمي توان عبادت آنان را بي پايه تلقي كرد. 
 
 با اين توضيح معلوم مي‌شود متن قرآني فارغ از اخبار سبب نزول ما را به این معنا رهنمون ساخته است و احكامي چون صحت نماز نافله در سفر و سوار بر مركب به هر جهتي يا در حال اضطرار يا در حال دعا  و..... در روايات، مستند به اين آيه است.


گفتنی است تأمل در آیات 144-145-149-150 سوره بقره ،برداشت نادرستی که دانشمندان برای تأکید بر ضرورت شناخت اسباب نزول در فهم آیه،بیان کرده اند را رد می کند.زیرا این آیات صراحتا از ضرورت استقبال به سوی مسجد الحرام ، سخن می گوید.
توجه به ارتباط آیه مورد بحث با آیه قبل وجهی دیگر را نیز محتمل نموده که برخی از مفسران بدان توجه کرده ونوشته اند:« آیه در مقام رهنمودی است به مسلمین که به فرض منع شدن از مساجد مبادا یاد خدا را فراموش کنید چرا که تمامی جهات از آن خداست ،به هر کجا رو کنید به خدا رو کرده اید.این مطلب با توجه به آیه 114 یعنی آیه قبل از آیه مزبور تأیید می شود:(ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها اولئک ما کان لهم أن یدخلوها ألا خائفین... )ودو آیه در سیاقی متصل بوده و این تفسیر، وحدت سیاقی آن ها را مخدوش نمی کند.

شیخ طوسی نزول آیه را در اشکال ترشی یهود اقوی دانسته ولی در مقام تفسیر،به سبب نزول توجه نکرده و آن را در ارتباط با آیه قبل دانسته و نوشته است: «تخریب مساجد نباید مانع ذکر خدا و توجه به او در هیچ حالی شود.»
 طبرسی نیز همین تفسیررا در مجمع البیان آورده
 و در جوامع الجامع نوشته است: «اگر مانع نماز در مسجد الحرام می شوند، خداوند متعال زمین را مسجد قرار داده است در هر مکانی که دوست دارید به عبادت خدا بپردازید.
 
مرحوم شبر نوشته است: وقتی مانع ورود پیامبر(ص) درسال حدیبیه به مکه شدند بر مسلمین سخت آمد پس آیه کریمه نازل شد.
 

در واقع احکام مورد اشاره روایات چون صحت نماز نافله در سفر و سوار بر مرکب به هر جهتی یا در حال اضطرار یا در حال دعا و... از ظاهر آیه استنباط نشده بلکه از سنت نبوی و علم الهی ائمه اطهار (علیهم السلام) حاصل شده است.

نویسندگان تفسیر نمونه نوشته اند:«از آن جا که هیچ آیه ای اختصاص به شأن نزول ندارد ومفهوم آن باید به صورت یک حکم کلی در نظر گرفته شود هیچ مانعی ندارد که مسائل دیگری از آیه استفاده شود مانند حکم کسانی که به خاطر ابر یا تاریکی شب نمی توانند سمت قبله را پیدا کنند.....
  

حال پرسش  اين است كه آيا واقعاً آیه در دلالت خود نیاز به اسباب نزول داشته و بدون آن هر یک از وجوه مذکور بدست نمی آید؟و اشکال مطرح شده وارد است؟ 

-  نمونه دیگر:

«إنّ الصّفا و المروه من شعائر الله فمن حجّ البيت أواعتمرفلا جناح عليه أن يطّوّف بهما و من تطوّع خيراً فإن الله شاكر ٌعليمٌ.» (بقره /158)
 ظاهر اين آيه بر نفي گناه وحرمت از سعي ميان صفا و مروه دلالت دارد، بدون آن كه تصريحي به وجوب آن داشته باشد، چون مي فرمايد: «لا جناح عليه» بنابراين حج بدون سعي ميان صفا و مروه اشكالي ندارد. اين آيه را در شمار آياتي شمرده اند كه فهم درست آن متكي به اخبار سبب نزول است. وتقريباً در تمامي كتاب هايي كه درباره فوايد اسباب نزول نوشته شده، اين آيه به عنوان شاهد مطرح شده است.

   اينان نوشته اند: « بدون آشنايي با اسباب نزول «لاجناح عليه» يعني گناهي بر سعي كننده ميان صفاو مروه نوشته نمي شود. در حالي كه سعي جهت انجام حج و عمره از واجبات غير قابل انكار است. روايات اسباب نزول
 ،حاكي از آن است كه عروه بن زبير(م 96 هجري) كه يكي از هفت فقيه شهر مدنيه بود، فهم نادرستي از اين آيه داشت در اين مورد از خاله اش عايشه سؤال كردو عايشه پاسخ او را از طريق بيان سبب نزول آيه داد، مبني بر اين كه بعضي از صحابه در سعي ميان صفا و مروه احساس گناه مي كردند، و با توجه به آلودگي آن دو مكان به بت هاي مشركان، براي برخي اين تصور پيش آمد كه سعي با وجود آن بت‌ها، نوعي تعظيم و تقديس بت ها محسوب شده و جايز نيست. 

از ابوبكر نقل شده كه اين آيه ردّ بر 2 گروه است :

«گروه اول كساني كه از طواف ميان صفا و مروه به دليل آن كه از سنّت هاي جاهليت است و به خاطر وجود دو بت معروف، امتناع كردند. 

گروه دوم كساني بودند كه از طواف صفا و مروه به دليل آن كه در قرآن كريــم نيـــامده، امتنــــاع ورزيدند.»

به نظر مي رسد به رغم آن كه اخبار سبب نزول ماجراي مربوط به آيه را با تفصيل كامل در اختيار مفسران قرار مي دهد و قرينه مناسبي براي فهم سريع آيه است، اماچنان نيست كه فهم آيه لزوماً متكي به آن اخبار باشد و قرآن خود بيان كننده اين آيه نباشدو ندانستن سبب نزول آيه مفسر را در فهم آيه دچار خطا كند.  اما ظاهر آيه در دلالت خود مشكلي ندارد.چون فقط از روا بودن سعي سخن مي گويد و در مقام بيان وجوب يا استجباب نيست و با هر دو سازگار است. جالب آن است كه وقتي عروه از عايشه پرسيد پس طواف نكردن اشكال ندارد؟ 

عايشه پيش از اشاره به سبب نزول چنين مي‌گويد: 

    «كلّا لوكان كما تقول لكانت فلاجناح عليه أن لايطّوّف بهما...» : معـناي سـؤال در صـورتي درست بودكه آيه مي فرمود: گناهي بر او نيست كه طواف نكند، عايشه، بروجوب ‌سعي ‌تأكيد كرده و مي‌گويد پيامبراكرم (ص) فرمود:« خذوا عنّي ‌مناسككم» 

رسول خدا (ص)، طواف ميان صفا و مروه را واجب كرده و كسي حق ندارد طواف ميان آن دو را ترك كند.
 
بنابراين حكم از سيرة رسول اكرم (ص) بدون توجه به سبب نزول، روشن است.

 به علاوه تعابير مشابه قرآني نشان مي دهد كه در فرهنگ قرآني تعبير «لاجناح» در مواردي به كار مي رود كه احياناً مخاطب فكر مي‌كرده ارتكاب عمل، گناه و ممنوع است. 

  نظير اين موضوع در آيه 101 سوره نساء درباره نماز مسافر ديده مي شود. 

  « و إذا ضربتم في الأرض فليس جناح أن تقصروا من الصلوه» 

  با اين كه نماز قصر بر مسافر، حكمي الزامي و واجب است تعبير «لاجناح» در مورد آیه به كاررفته است.گفتنی است علامه طباطبایی(ره) بدون

 پس دلالت آيه در حد كلي آشكار بوده وفهم درست آن لزوماً متكي به اخبار سبب نزول نيست بلكه قرنيه‌اي است بر تفصيل حكم شرعي و فهم صحيح آيه.
 
- نمونه‌اي ديگر:

 بخاري نقل كرده است كه مروان بن حكم درباره این آیه با سؤال مواجه شد:

 «و لا تحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا و يحبّون أن يحمدوا بمالم يفعلوا فلا تحسبنّهم بمفازه من العذاب و لهم عذاب أليم» (آل عمران/ 88)
و از ابن عباس پرسيد: اگر كسي در برابر كاري كه انجام داده شادمان گردد و به خاطر كاري كه انجام نداده علاقه‌مند به ستايش ديگران باشد، در روز قيامت دچار عذاب الهي شود، پس بايد همه ما در قيامت به عذاب الهي دچار گرديم، چرا كه تمام ما مردم در چنين حالت رواني به سر مـي بريم؟

 ابن عباس در پاسـخ گفت:

  « پيامبر اكرم (ص) درباره موضوعي از اهل كتاب(يهود) سؤال نمود. آنان حقيقت راكتمان كرده وپاسخي ديگر به آن حضرت (ص) دادند وچنان وانمود كردند كه پاسخي صحيح داده‌اند و مي‌خواستند از اين طريق، ستايش پيامبر(ص) و مسلمانان را به خود جلب كنند. و سخت شادمان بودند كه آن حضرت (ص) را قانع نموده و كاري را كه انجام ندادند، انجام شده جلوه داده اند و مورد ستايش هم واقع شده‌اند، لذا  آيه در مقام افشاي رفتار منافقانه آنان نازل گرديد.»
 
گفته شده ابن عبــاس از طـريق بيان سبب نزول و خصوصيت سبب، اشكال و ابهامي را كه از نصّ ممـكن بود به ذهن خطور كند ـ همان گونه كه براي مروان اشكال ايجاد شده بود ـ تبيين نموده است.البته عموم لفظ را نيز ناديده نگرفته است:

سيوطي نوشته است: «عموم لفظ بر ابن عباس مخفي نبوده ولي وي توضيح داده كه از لفظ عام آيه، افراد خاصي كه گروهي از اهل كتاب با ویژگي هاي خاص بودند،مد نظر است.»(همان) به نظر می رسد توجه به سبب نزول آیه را در معنای خود محدود کرده است. 

گروهي در شأن نزول اين آيه نوشته‌اند:

« هنگامي  كه رسول اكرم (ص)براي جنگ خارج مي‌شد بعضي از منافقين تخلّف مي كردند و آن گاه كه رسول خدا (ص)بر مي‌گشت عذر مي‌خواستند و سوگند مي‌خوردند و دوست داشتند مورد مدح قرار گيرند پس اين آيه نازل شد.»
  

حال پرسش اين است كه آيا واقعاً فهم درست آيه درگرو آگاهي از اخبار سبب  نزول است؟ آيا فهم نادرستي كه گزارش شده، لزوماً ناشي از عدم آگاهي از سبب نزول بوده يا نگاه غلط ونادرست به مفادظاهري آيه، باعث چنين توهمي شده است،یا اشکال وارد شده منشأ دیگری دارد؟

 در اين كه آيه در مورد نزول خود ناظر به جمع و گروه خاصي بوده كه منشأ نزول آن شده‌اند و آيه بر آنان تطبيق شده، شكي نيست و سياق هم آن را تأييد مي كند.

 ابن عباس مطابق روايتي كه از بخاري نقل كردیم با قرائت آية قبل از اين آيه كه از پيمان شكني اهل كتاب گزارش مي كند، آيه را تبيين كرده است.

 درست است كه آيه به تنهايي مبهم است و متعلق فرح و شادماني مجمل و نامعين است.اما با نگاهي دقيق تربه آيات قبل از اين آيه، جايي براي اين ابهام باقي نمي‌ماند:

آيات قبل به پاره اي از خلاف كاريهاي اهل كتاب اشاره كرده است و در آيه قبل از اين آيه به يكي ديگر از اعمال زشت آن ها كه مكتوم ساختن حقايق بوده اشاره مي‌كندو مي گويد :

«فراموش نكنيد زماني را كه خداونداز اهل كتاب پيمان گرفت كه آيات كتاب را براي مردم آشكار سازند و هرگز آن را كتمان نكنند:«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننّه للناس و لا تكتمونه»(آل عمران/ 187)
  اما جمعي از يهود از كتمان و تحريف آيات كتب آسماني خويش بسيار شاد و مسرور بودند و دوست داشتند مردم آنان را به عنوان عالم و دانشمند ستايش كنند، آية بعد در مقام پاسخ‌گويي به پندار غلط آنان است.

 تعبير«بمفازه من العذاب» نيز گواه آن است كه گروه مورد بحث با صرف نظر از «شادمانی و علاقه به ستایش» به خاطر اعمالشان، مستحق عذاب بوده‌اند ولي با سرمستي و خوشي خود را از عذاب الهي، ايمن دانسته‌اند. خداوند مي‌فرمايد:  اين دلخوشي ها و سر مستي ها مانع عذاب آنان نيست. «مفازه» در لغت از ماده فوز به معناي نجات است.
 يعني نجات و رهايي از عذابي كه گرفتار آن خواهند بود.

  فهم نادرست از آيه،ريشه دربي توجهي به سياق آيات از يك سو و تصور عموميت در تعبير «ما أتوا» از سوي ديگر است. روايت سبب نزول از واقعيتي پنهان كه از عهدة ظاهر آيه بر نيايد و فهم درست آن منوط به دانستن آن باشد، پرده بر نداشته است.

 فضل عباس ذيل اين‌آيه ‌نوشته ‌است:

« ‌بيشترين خطا درباره اسباب نزول اهمال در سياق آيات است.»

بديهي است، آيه فوق مخصوص يهود يا منافقين صدر اسلام نيست، بلكه همه افرادي كه در همه عصرها و زمان‌ها، از عمل زشت خود شادمان مي شوند و مردم را تحريك مي‌كنند تا  آنان را مورد تقدير و ستايش خود قرار دهند، همگي مشمول اين آيه هستند.
 
عبدالمنعم نمر مي نويسد :

 «معلوم است كه اين آيه هم برمنافقان و يهود تطبيق مي‌شودوهم برهمه انسان‌هايي كه موضعي مشابه آنان داشتند، آيه درواقع يكي ازامراض مهم اجتماع رادرمان كرده است:

    اولاً،نشان مي دهد كه خداوند متعال در هيچ برهه‌اي از زمان پيامبرش را رها نكرده است وثانياً،اين آيه نمونه اي است براي كساني كه ديگران را با اخباردروغ فريب مي دهندوآنان رابه فساد مي كشانندو منحرف مي كنند تا مورد مدح و ستايش نويسندگان واقع شوند»

  -  نمونه ديگر :    

    «ليس‌علي‌الذين آمنواوعملوا الصالحات جناحٌ‌فيماطعموااذامااتّقواوآمنواوعملوا الصالحات ثم اتّقوا وآمنوا ثمّ اتقوا وأحسنوا و الله يحبّ المحسنين» ( مائده/ 93) 

   مطابق ظاهر آيه، مؤمناني كه به اعمال صالح اقدام كرده‌اند،و سابقه خوبي در مسير نهضت اسلام دارند،چون تقوا پيشه كـنند و به انجام اعمال صالح اهتمام ورزند،خـداوند ايشان را در ارتكاب گناهاني كه انجام داده‌اند- مـانند شـرب خمر- مورد مؤاخذه قرار نمي‌دهد و همان سابقه نيك، جبران خطا كاري ايشان را خواهد نمود.

 لذا گفته شده بدون توجه به اخبار سبب نزول در اين آيه دچار این فهم نادرست خواهيم شد. وتصور شده كه آيه بدون آگاهي از سبب نزول گواه حلال بودن تمام خوردني ها ازجمله شراب است

مـطابق روايـات اسبـاب نـزول، پـس از نـزول آيـه تحـريـم شـراب و قـمار-  آیة90 مائده - بـرخـي از مسلمانان نسبـت بـه بـرادران در گـذشتـه و شهـدايـي كـه قبـل از اعـلام تحـريـم از دنـيا رفتـه‌انـد و هـنوز ايـن دو كــار را تـرك نـكرده بـودنـد نـگران شده و پـرسش نـمـودنـد آيـه فـوق نـازل شـد و بـه آن ها پـاسخ داد و تـكلـيف آن دستـه از مسلـمانـان را روشـن كـرد.لـذا نمي‌تـوان، با استـناد بـه ايـن آيـه، بـه مباح بودن شراب خواري،حكم كرد. چنان چه كساني مثل عمروبن معد يكرب و عثمان بن مظعون يا قدامه بن مظعون
  با استناد به اين آيه چنين كردند،جالب است بدانيم وقتي عمر قدامه را احضار كرد و او را به حدّ شرب‌خمر محكوم كرد، قدامه به آيه شريفه استناد جست و عمر از پاسخ درماند، و امام علي (ع) با رهنمود خود در زمينه نزول آيه، حكم حدّ را لازم دانست. 

 حال پرسش اين است كه آيا به راستي ظاهر آيه چنان گنگ و مبهم است كه صحابه را اين چنين دچار حيرت و گمراهي نموده است ؟و آيا راه حل ابهام، فقط آگاهي از اخبار سبب نزول است ؟ و فهم آيه وابسته به دانستن سبب نزول است؟ 

 اگر آيه را بدون توجه به سياق معني كنيم،به شناخت سبب نزول نيازمند خواهيم بود و سبب نزول از برداشت غلط جلوگيري مي كند. ولي توجه به سياق، اين نياز را برطرف مي كند. در اين آيه نفي جناح و بي گناهي به طور أكيد، مشروط به تقوا و ايمان و عمل صالح و نيكو كاري شده است درحالي كه شرب خمرواستمرارآن باتوجه به آيه حرمت آن، با اين شرايط نا سازگار است. نزول اين آيه پس ازتأكيد برتحريم خمرو قماروتوصيه به اطاعت از خدا و پيامبرش( آيه«90- 92 ) دليل روشني بر نگراني بعضي مؤمنان نسبت به حال سابق خود يا دوستان شهيدشان است. تعبير «فيما طعموا»با صيغه ‌گذشته،حال سابق را مشمول عفو و مغفرت الهي‌مي‌داند.
 از اين‌ها گذشته‌ شواهد‌ تاريخي‌حاكي‌ازآن است‌كه تحریم خمر درمکه بوده و مخاطبان مكه‌حرّمت‌خمر را فهميده بودند.
 آورده اند كه :
   « كان النبي(ص) یدعو الخلق إلي الله وحده لاشريك له و كان ابوجهل يقول للناس:إنّّّه کذّاب يحرم الخمر و يحرم الزّنا»

   نيز آورده اند :«اعشي بن قيس كه قصيده اي در مدح پيامبر (ص) ساخته بود، به مكه آمد،تا مسلمان شود، چون وارد شد ابوجهل و ابوسفيان به او گفتند: محمد خمر را حرام كرده است، اعشي منصرف شد، سال بعد مراجعت كرد و مسلمان شد.»
 بنابراين، چگونه ممكن است به رغم تحریم خمر در مکه و تأکید و تکرار آن در سوره های متعدد،واجرای حد در مقابل شارب خمر در زمان رسول خدا(ص)،صحابه با استناد به آیة مزبورحكم به اباحه خمر كرده باشند تا سبب نزول اين آيه در پاسخ به آن ها ضروری باشد؟

آیا تمسک به این آیه جز بهانه ای برای توجیه عمل حرام والی بحرین و تلاش برای دور کردن تازیانة عقوبت از خود چیز دیگری می تواند باشد؟ 
نتیجه:

بسياري از دانشمندان، اسباب نزول را از جمله مقدمات دريافت مفاهيم و آموزه‌هاي آيات الهي تلقي كرده‌اند و بر اين باورند كه تفسير آيه بدون دانستن سبب نزول، يا ممكن نيست و يا باعث سردرگمي و انحراف از اهداف تفسيري خواهد شد.و در این باره نمونه هایی را ذکر کرده اند.
 اخبار و روايات اسباب نزول با اين كه در راهنمايي به فهم تفصيلي و درست آيات قابل توجه است، ولي چنين نيست كه منبع و مرجعي مستقل و اساسي در بيان ‌مقاصد الهي باشند. و بدون دانستن آن ها، فهم آيه ميّسر نگـردد.بـه گـونـه‌اي كه مفـاد آيـات قرآني بدون آن در هاله‌اي از ابهام باقي بماند. .‌اعتقاد به تأثير اسباب نزول در تفسير آيات به معناي مسدود ساختن راه انديشه و تفكر در زمينة آن آيات و روي آوري و سطحي نگري و محدود انديشي نسبت به پيام آن نيست.هم چنین باید توجه کرد که در مواردی توجه به سبب نزول معنای عام آیه را محدود کرده و باعث تضييق معنا شده است وگاه بی توجهی به صحت و سقم روایات باعث شده فهم و برداشت نادرستی از آیات ایجاد گردد. در بسیاری از نمونه های ذکر شده، تدبير در آيات الهي مفسر را از مراجعه به اسباب نزول بي نياز مي‌كند. 
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سنن النسایی، النسایی،احمد بن شعیب دارالفکر بیروت، چ اول 1930
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مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني،محمدعبدالعظيم، بيروت،دارالفكر،1988م،مطبعه البابی الحلبی وشرکاءبی تا
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 عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد �


�البرهان فی علوم القرآن،ج1ص14


�. بعضی از خاورشناسان به این نکته اشاره کرده اند که اصطلاح تفسیر گرچه برای شرح برخی متون مقدس به کار می رود ،اما اگر به صورت مطلق استعمال شود به تفسیر قرآن اشاره دارد.بنگرید به:تفسیر در دوران باستان،اندرو ریپین ،دائره المعارف اسلام،مقالةتفسیر،ج2ص99


 بنگرید به مقاله نگارنده:کاربرد اسباب نزول در گذر زمان، در مجله مشکوه ش97،96،  1386هـ. ش �


 مقدمه جامع التفاسیر،راغب اصفهانی ،ص47-48�


 اسباب النزول، واحدي نيشابوري، ص4�


التفسير المنير،وهبه زحيلي، ج1ص18ـ 19   �


اسباب النزول واثرها في بيان النصوص ،عماد الدین الرشيد، ص3�


بنگرید به :گزارش آماری اسباب نزول،مجلةپژوهش های قرآنی،سال اول ش1ص244-246�     





  مجاز القرآن، ابوعبيده معمر بن المثني ،  ج2ص31. � 


..  نوشتار حاضر  ص � 


 قرآن در اسلام ، ص106�


المیزان فی تفسیر قرآن ،ج4ص212�


،  تفسیر کبیر، فخر رازی ، ج 17ص226�


الجامع لأحكام القرآن، ابوعبدالله قرطبي،ج2ص11�


التبیان،شیخ طوسی،ج5،ص371�


.  المیزان ج9، ص427�


  . المنار، ج 2 ص 11�





1. اسباب نزول، واحدی،  ص 136، اسباب النزول القرآنی غازی عنایت، ص151 ،آیه الله مکارم شیرازی و دیگران تفسیرنمونه ج3ص180 


جامع البيان في تفسير القرآن ،محمد بن جرير طبری،ج3ص529 �


همان،�


اسباب النزول ، ص136�          


.   الموافقات في اصول الشريعه،شاطبی، ج 3 ص 348)� 


 قضایا فی علوم القرآن، سيد احمد عبدالغفار، ص 69� 


 مسند احمد بن حنبل ج 4ص 368 ، تفسيرابن كثير ج 1ص290 ـ 291، لباب النقول سيوطي، ص43 ـ 44 .�


مجمع البیان،ج1ص343�


  تفسیر عیاشی، ج1ص127� 


المنار، ج 5 ص 321وص 57 تفسیر �


 1. تسهیل الوصول إلی معرفه اسباب النزول،خالدبن عبدالرحمن العك، به نقل از صحيح بخاري، صحيح مسلم، اسباب نزول واحدی، لباب النقول سيوطي ص 44 نيز بنگريد : سنن ابي داود،رقم 2512، سنن ترمذي رقم 2972 تفسیرطبري، ج 2 ص 118، درالمنثور سیوطی، ، ج 1 ص 207 ، اسباب النزول و اثرها... عماد الدين رشيد، ص46 )


. تفسیرنمونه، ج2 �


� کافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 4ص53 ح 7. تفسیرنورالثقلین، علی بن جمعه حويزی، ج 1ص 179)


. تسهیل الوصول... ، صص44ـ43)� 


 تفسیر المنیر، ج2 ص 190.�


 أمالي، شیخ صدوق ،  ص277 مجلس 44)�


مجمع البیان ،طبرسي ، ج 2ص516،تفسیر فخر رازي ج 5 ص137.�


سیوطی، درالمنثور ج 1 ص 207� 


. مجمع البیان طبرسی,ج2ص516،المیزان ،علامه طباطبایی ج2ص64)�


همان، ص74� 


.�  تفسیر نسفی ج10 ص60،تفسیر مراغی،ج9ص162،جامع الأحکام قرطبی ج4ص324-325، تفسیرابوالفتوح رازی ج9ص55،مجمع البیان طبرسی ج10ص158تفسیر المنیر وهبه زحیلی،ج9ص244 )


 المیزان ، ج9ص6�


ص10  . همان ،� 


 همان. � 


5. تفسیر کبیر، ج8ص116، نیز بنگرید به:تفسیر تبیان، طوسی ج5ص72،التحریر و التنویر، ابن عاشورج9 ص8-9،رشید رضا ذیل این آیه 


مجمع البیان، طبرسی ج10ص158 .�


معجم مقاییس اللغه، ابن فارس ابن فارس بن زکریا، ج6 ذیل این واژه�


 ازهری، ،ج15ص355.� 


 مصباح اللغه، بنگرید التحقیق فی کلمات القرآن ، مصطفوی،ج12،ص209-211 �


. تفسیر ابن کثیر، ذیل این آیه نیز بنگرید به تفسیر المنار رشید رضا ،ج2ص11� 


  منهج‌الصادقین،ملافتح‌الله کاشانی، ج1ص340� 


رفسنجانی، ج1ص373�


مجمع البیان، ج1ص417.� 


شیخ طوسی ج2ص10    بنگرید به تفسیر تبیان �


اسباب النزول القرآنی ،غازی عنایت،ص 114،این سبب نزول را از بخاری از ابن عباس نقل کرده است.�


 تفسیر طبری ،ج2ص290-292  �


. المنار رشید رضا،ج2ص229�


. تفسیر المنیر،ج2ص192�


1. الجامع لاحکام القرآن،قرطبی،ج2ص255


المنیر وهبه زحیلی ج2ص193�


تفسیر کبیر ،ج7ص161� 


اسباب نزول واحدی،ص90 نیز بنگریدبه اسباب النزول القرآنی غازی عنایت، ص124�


 تفسیر نمونه ج2ص237.� 


همان.� 


اسباب النزول القرآنی، غازی عنایت،ص124.� 


تفسیر نمونه،ج2ص247� 


المنار، ج5ص321�


همان، ج 5 ص 321وص 57� 


1. البرهان فی علوم القرآن زرکشی، ج1ص29 الاتقان ، سيوطي ج1،ص131،مباحث فی علوم القرآن ،صبحی صالح ،ص131 ، اسباب النزول، حجتي،ص90 . 


2. صحيح مسلم ج1 ص195، مسنداحمد/7413 ،مجمع البیان طبرسي،ج1 ص363، اسباب نزول واحدي ص23تفسیر عياشي، ج1 ص56 ، البرهان زركشي،ج1 ص29،تفسیر المیزان طباطبايي،ج1 ص262، محاسن التأویل قاسمی،ج1 ص24، تفسير نمونه ج1 ص413 ، تاريخ قرآن محمود راميار ، ص628،اسباب نزول حجتي،ص90-187-184 


 تفسیرطبري،ج1 ص501، 502�


 همان� 


اسباب النزول ،واحدي،ص41�


مجمع البیان ،ج6 ص191�


احکام القرآن،ج1ص62.�


 تفسیر طبري،ج1،صص399 ـ 400 �


ر.ک به،الإستیعاب فی بیان الأسباب،ج 1 ذیل این آیه ،نیز بنگرید به ،طبرسی، ج 6 ص 191.�


. المیزان ، ج1 ص326 نيزر.ك: تفسیر کبیر فخررازي،ج9ص19�


التبیان،طوسی،ج1ص424.�


ج1ص199 مجمع البیان،� 


3. جوامع الجامع،ج1ص73 نیز بنگرید به بیان السعاده ج1ص139، کنز الدقایق،ج2ص124، کشف الحقایق ج1ص79)   


 تفسیر القرآن الکریم ،ج1ص139�


 تفسیر نمونه، ج1ص296 �


واحدی 6 روایت گوناگون ذیل این آیه آورده ا ست�


3. صحيح بخاري، كتاب الحج، باب وجوب صفاو مروه و كتاب التفسير، سوره بقره باب «انَّ الصفاء المروه...» شماره 4225 نیز بنگرید به: مجمع البیان، طبرسي ج1 ص240، تفسیر ابن كثير ج1 صص198- 200 ،جامع الأحکام قرطبي، ج2، صص178،184 


1.  رساله العجاب ابن حجرعسقلاني احاديث 4395، 4496 صحیح بخاری ج3،ص497 رقم1643وصحیح مسلم ج2 ص928 رقم1277 


المدخل لدراسه القرآن الكريم، محمد ابوشهبه، صص126ـ 127�


3. مجمع‌البيان، طبرسي ، ج1ص240، تفسيرابن كثير ج1 صص198.200، الجامع لأحکام القرآن ، قرطبی، ج2 ص178-184، مناهل العرفان في علوم القرآن، زرقانی،ج1ص103،104، المیزان ، طباطبایی،ج1ص387 روایات مختلف درباره سبب نزول آیه رابنگریددر:  بخاری،صحیح، جزءششم، ص28،واحدی،.8 4-50 سیوطی،ج1ص108، بحرانی ، تفسیر البرهان،ج3ص392 ) 


1. صحیح بخاري،باب «لاتحسبن الذين يفرحون»، شماره 4291 و 4292 اسباب نزول واحدي، صص 140 ـ 142 ـ تفسیر ابن كثير، ج 1 ص 437، در المنثور،سیوطی، ج1ص108 


2. اسباب النزول واحدي،ص 142، لباب النقول سيوطي 64 ـ مسلم در صحيح خود اوايل كتاب صفات منافقين  شماره 2777 ، بخاري نيز در تفسير  آل عمران باب لاتحسبنّ ، شماره 4291 ،جامع الأحکام قرطبي، ج 4 ص 306 و تفسیرابن كثير، ج 1 ص 437. 


مجمع البیان ، طبرسي ،ج 2 ص 908� 


 اتقان البرهان، ج1 ص266� 


لباب التأویل فی معانی التنزیل،معروف به تفسیر خازن ، ج 1 ص 308 .�


 علوم القرآن الکریم، عبدالمنعم النمر،ص 97.� 








الإتقان سيوطي ، ج 1،ص108�


2. بي شك قدامه بن مظعون صحيح است نه آن طور كه زركشي  بيان كرده و نام عثمان بن مظعون را آورده سيو‌طي هم از او پيروي كرده است. اين قطعاً اشتباه است چون عثمان بن مظعون در نبرد بدر  در سال دوم هجري كشته شده است و در قبرستان بقيع دفن شد و اين آيات 3 سال بعد نازل شد او از عابدان و زاهدان مكه محسوب مي شود و قبل از اسلام خمر را برخود حرام كرده بود،الإصابه في تميز الصحابه، ابن حجر عسقلانی، ج2 ص457 ، سير اعلام النبلاء، ذهبي، ج1ص155 اما برادرش قدامه تا زمان خلافت عمر زنده بود و داستان مربوط به اوست ، وي در زمان خلافت علي‌بن‌ابي طالب(ع) وفات يافت،  


�.  ر.ك. تفسير عياشي  ج 1 ص 341 صحيح بخاري ،كتاب تفسير، سوره مائده ،ذيل اين آيه، تفسیر ابوالفتوح رازي ج 4 ص60 ، كشف الأسرار،میبدی ج 3 ص 227،الميزان ج 6 ص 134، تاریخ قرآن راميار،ص 631، اسباب نزول حجتي،ص 86





الميزان ،ج6 ص127.� 


. � الثقات، ابن حبان، ، ج1،ص69، الصحیح من سیره النبی الأعظم، جعفر مرتضي عاملي،ج 4 ص46


 .�همان، نیز بنگرید به سیره ابن هشام، ج2 ص25
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